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Mulla Sadra and Heidegger’s Reading of the Platonic Truth

[Aristotle; 1924] Metaphysics [Aristotle; 2000] Metaphysics [Alaeinejad H, Hodjati SMA; 2016] The 
critical analysis of Davies’ interpretation of Putnam’s externalist argument against skepticism 
[Avicenna; 1984] The healing: Metaphysics (AL-SHIFA� :ʾ ILA� HI�YYA� T) [Brieh E; 2005] History of 
philosophy [Copleston F; 1996] A history of philosophy: Greece and Rome [Cornford FM; 1977] 
Plato’s cosmology [Dostal RJ; 1992] Beyond being: Heidegger’s plato [Figal G; 2015] Martin 
Heidegger zur Einfuhrung [Freeman K; 1948] Ancilla to the pre-socratic philosophers, A complete 
translation of the fragments in Diels [Heidegger M; 1954] Plato’s doctrine of truth [Heidegger M; 
1959] An introduction to metaphysics [Heidegger M; 1962] Being and time [Heidegger M; 1966] 
Discourse on thinking [Heidegger M; 1972] On time and being [Heidegger M; 1973] Sketches for a 
history of Being as metaphysics [Heidegger M; 1998] Pathmarks [Heidegger M; 2004a] Sein und 
Zeit (Einleitung) [Heidegger M; 2004b] What is metaphysics? [Heidegger M; 2009] The essence of 
truth: On cave Allegory and Theaetetus [Heidegger M; 2013] Basic problems of phenomenology 
[Heidegger M; 2016] Existence and time [Hosseini Ardakani AM; 1996] Description of “Hedayeh” 
from Mullah Sadra (MERAAT AL-AKWAN TAHRIR) [Javadi Amoli A; 2014] Rahi Makhtoum: 
description of the transcendent wisdom [Khatami M; 2005] Heidegger’s notion of the world 
[Khorasani Sh; 2003] The first Greek philosophers [Lahiji MJJS; 2007] Description of Mulla Sadra’s 
treatise Almshar [Mulla Sadra; 1981a] The evidence of godliness in behavioral methods (AL-
SHVAHD AL-RBVBYH FI AL-MNAHJ AL-SLVKYH) [Mulla Sadra; 1981b] The supreme wisdom in 
the four intellectual journeys (ASFAR) [Mulla Sadra; 1999] Divine manifestations (AL-MAZAHER 
ELAHYE) [Mulla Sadra; 2001] Explanation of effective guidance (SHARH AL-HEDAYEH) [Mulla 
Sadra; 2008] Three philosophical treatises (Similarities of the Qur’an - Holy Issues - Answers to 
Issues) [Ostadmohammadi J; 2014] he effect of Mullā Sadrā’s ontological principles on his 
philosophical anthropology [Piercey R; 2009] The use of the past form Heidegger to Rorty [Plato; 
2001] The period of Plato [Rorty R; 2006] Contingency, irony and solidarity [Snyder LC; 2010] 
Parallels: Plato, St. Augustine, Galileeo and Kandinsky [Soleimani Amoli H; 2010] Comparative 
philosophy [Taylor AE; 2000] Plato: The man and his work  [White NP; 2006] Plato’s metaphysical 
epistemology  [Zamaniha H, Akbarian R; 2009] The role of human existence in human knowledge; 
a comparative study of the opinions of Mulla Sadra and Martin Heidegger  [Zamani M; 2006] History 
of western philosophy 1

Heidegger believes that among the Greeks, Aletheia means “Unhiddeness,” which is an essential 
attribute for beings. However, by referring to the world of ideals, Plato considers Truth as conformity 
and transfers it to human reason. In this approach, the truth lost its intrinsic character and became 
the correspondence of cognition with its objective reference. This epistemological transformation 
led to the emergence of prevalent dualities in philosophy. Although Mulla Sadra has fundamental 
similarities with Heidegger, he considers truth to have multiple meanings by gradation. In the third 
phase of his philosophical thought, by reaching divine manifestation -with his special interpretation 
of Platonic philosophy- he abandons his earlier conventional dichotomies in philosophy. At this 
stage, Mulla Sadra reaches Real Unity and accepts Plato’s truth as something with existential 
gradation. In this paper, we are trying to examine the views of Heidegger and Mulla Sadra while 
briefly analyzing the truth of Plato. Finally, we will extract Sadra’s criticisms of Heidegger’s thoughts 
about truth. 
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 خوانش ملاصدرا و هیدگر از حقیقت افلاطونی

 
 

  یاسکندر  یجعفر  یعل

 اسلامی، اصفهان، ایراندانشگاه آزاد ، واحد اصفهان )خوراسگان(، و کلام اسلامی گروه فلسفه
 *دهباشی مهدی

 اسلامی، اصفهان، ایراندانشگاه آزاد ، واحد اصفهان )خوراسگان(، و کلام اسلامی گروه فلسفه
 شمشیری  محمدرضا

 اسلامی، اصفهان، ایراندانشگاه آزاد ، واحد اصفهان )خوراسگان(، و کلام اسلامی گروه فلسفه
 

 دهیچک
شدن به  قایل، اما افلاطون با استهیدگر معتقد است الثیا نزد یونانیان به معنای ناپوشیدگی است که امری ذاتی برای موجودات 

اش را از حقیقت خصوصیت ذاتی ن نگاه،یا ا. بکندمیرا به عقل انسانی منتقل  عالم مُثل، حقیقت را به مثابه مطابقت مطرح و آن
های بنیادین با . ملاصدرا هر چند شباهتشدهای مرسوم فلسفه دوگانگی جادیو ادست داد و تبدیل به مطابق شناخت با متعلق خود 

، با تفسیر خاصی تشانداند و در مرحله سوم تفکر فلسفی خویش با رسیدن به ای میهیدگر دارد، اما حقیقت را دارای معانی چندگانه
رسد و حقیقت نزد گرایی میگذارد و به وحدتهای مرسوم فلسفه قبل از خودش را کنار میدوگانگی ،کندافلاطونی میکه از فلسفه 

پذیرد. در این مقاله ضمن نگاه کوتاه به حقیقت نزد افلاطون، به بررسی نگاه و میکرده افلاطون را امری دارای مراتب وجودی قلمداد 
  تخراج انتقادات صدرایی به تفکر هیدگری درباب حقیقت خواهیم پرداخت.هیدگر و ملاصدرا و در نهایت اس

 
 ، انسانتشانوجود، حقیقت،  واژگان:دیکل
 
 
 
 
  

 

 مقدمه

و کشف حقیقت از مهمترین اهداف  [Aristotle, 1924: 1]به طور طبیعی مشتاق دانستن اند"  هاانسانهمه 
عالم و آرخه و هیولا  منشاسقراطی با فلاسفه طبیعت گرا و جستجوی آنها برای  -فلسفه است. هرچند تفکر پیش

 (شناسیو بسیاری از مفسران طالس را آغازگر فلسفه به معنای خاص خود )یعنی  هستی شودمیاولی آغاز 
هستند که به دنبال "حقیقت" بودند و می توان آنها  ایفلاسفه؛ اما هراکلیتوس و پارمنیدس جزو اولین دانندمی

را آغازگران هستی شناسی نامید. هراکلیتوس با بیان اینکه "طبیعت دوست دارد خود را پنهان کند" 
[Khorasani, 2003: 243] خانه گام نهیدتوانید دو بار در یک رودو عبارت معروفش که "شما نمی  "...

[Zamani, 2006: 9]، عالم که این مورد نخستین فیلسوفی است که در پی کشف حقیقت بوده و افلاطون در 
 طرف . ازاستهراکلیتوس  از متاثر، استپذیر مرگ بنابراین است و جنبش و حال حرکت در دایما محسوس

 پدر پارمنیدس به عنوان افلاطون از که ایگونه بهداشت،  تاثیر افلاطون بسیار افکار دیگر، پارمنیدس که بر
 منشا را حسی است، قوا حقیقت سوی معراج به بیانگر خود که تعلیمی شعر کند، درمی یاد فلسفی خویش

 معتقد خواند ونیستی می و را خطا، شدن شودحاصل می انسان حواس برای راه از که نامیده و جهانیتوهم 
"مقدمه، راه  دارد بخش پارمنیدس که سه تعلیمی شعر شناخت. در حقیقت را توانمیتعقل  راه از است تنها

ای و در ارابه گذاردمیفیلسوف شاعر در راه اندیشه گام  ،[Freeman, 1948: 42]حقیقت، و راه عقیده" 
 اندیشه و خرد چشم با روشنایی کشور در . فیلسوفکشانندمیهای تیز پا وی را به سوی حقیقت اسبنشسته و 
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 حاصل نشیند. بنابراین، حقیقت زمانیمی نظاره به بود را پس نقاب پوشیده در تاکنون که را هستی حقیقت خود
 دهد.  عیان نشان را خود آمده و پوشیدگی بیرون هست"، از که که "هستی آنگونه شودمی

سقراط، هیچ  از فلسفه پیش در که است کند، معتقدآغاز می "وجود" از با پرسش را فلسفه خود هیدگر که
( physisنشده؛ زیرا "در یونان باستان، جهان به صورت فوسیس ) و فوزیس ایجاد وجود شقاقی بین و گسست

، در اندیشه یونان باستان، جهان بر کیفیت بودن دلالت شدمیزایش و تولد تصور  ایعنی موجود زنده و مبد
 بین سقراط، گسستی فلسفه ظهور با اما. [Khatami, 2005: 19] داشته و معادل هستی و حیات بوده است"

وجود، به موجود پرداخته  به پرداختن جای فلاسفه به و شد موجود ایجاد و وجود سپس بین وجود و فوزیس و
اند. "بشر در سرتاسر عصر متافیزیک وجود را امری کرده فلسفه باز بعدی هایدوره در فلسفه انحطاط برای را راه و

آشکار و معمول دانسته است و همواره موجود را مورد پرسش قرار داده است و به واقع به مبالات بدیهی، 
اُنتولوژی همواره وجود را به  .[Heidegger, 2004a: 29] موجود اشتغال داشته و نه وجود در حقیقت آن"

ود بسیار فاصله گرفته عنوان امری کلی، قطعی، یقینی، جزمی و گریزناپذیر دانسته و از ذات حقیقی خود وج
اینکه "متافیزیک همانا افلاطون گرایی  بیان است و مفهومی کژ و کوژ از وجود ساخته است. بنابراین، هیدگر با

 نهیلیسم و منشارسد را سر می افلاطون فلسفه آغازش به غفلت از وجود که ،[Heidegger, 1972: 573]است" 
پردازد و حقیقت را امری زمانمند و زبان را خانه می افلاطون لسفهف نقد به کرده و انسان قلمداد خانمانیبی

. "فلسفه، نشیب و فروافتاد آغاز خویش است؛ فلسفه به عنوان تاریخ هستی به ناگزیر با فراموشی داندمیوجود 
این" بدین ترتیب، هیدگر حرکت فکری خود را از "انسان" به عنوان "داز  .[Figal, 2015: 166] هستی می آغازد"

تا به نقد تصور مدرن از انسان بپردازد که بر طبق آن انسان به عنوان سوژه اندیشنده، مستقل و  کندمیآغاز 
بودن" است؛ یعنی همواره دازاین  -جهان- ، اما تقویم بنیادین دازاین هیدگر "درشودمیمنفک از جهان فهمیده 

و بنابراین جهان نیازی به اثبات ندارد؛ زیرا گسستی بین جهان و  یابدمیخودش را پیشاپیش در یک جهان 
 انسان وجود ندارد.

 [Mulla Sadra, 1999: 8]" ینیا للعالم العیا مضاهیرورة الإنسان عالما عقلی"ص حکمت به تعریف با ملاصدرا
. "...همه داندمیکرده و "وجود" را طلیعه هر تصوری  گذر پیشین اندیشی فلاسفه موجود وجود، از طبق اصالت بر

 بدین [Ostadmohammadi, 2014: 8]افکار اختصاصی ملاصدرا در فلسفه او، بر محور اصالت وجود است. "
جمله من  فلسفه در رایج انگاریدوگانه کند و با نقدمی ارایهحقیقت  از شناسانه ملاصدرا، تفسیری وجود ترتیب
گسست و  کرده و یگانه انگارانه اتخاذ غیره، رویکردی جهان، و -نفس، انسان -عین، جسم -ذهنابژه،  -سوبژه

پردازد. در نظر ملاصدرا، وجود از می مطابقت نظریه نقد به نشده و لئقا (جهان) ابژه و( )انسان شکافی بین سوژه
هر چیز دیگری به حقیقت داشتن نزدیک تر و سزاواتر است و بنابراین وجود و حقیقت به هم گره خورده و هر 

 و ظهورش را مدیون وجود است.  کندمیچیزی به واسطه وجود، حقیقت پیدا 

را  فلسفی افلاطون مقولات از برخی کند، ویم قلمداد خود فلسفی "وجود" را موضوع نظام ملاصدرا ترتیب،بدین
 را امری ندانسته و همانند هیدگر وجود انسان ذهن پرداخته و وجه حقیقت را ساخته هیچ به پذیرد، امانمی
، تلقی تشانکند. بنابراین، در مرحله سوم تفکر خود، بر اساس تفسیر علیت به زمانمند تلقی نمی و زبانی

که مطابق با  داندمیو آنرا به عنوان "ظهور و انکشاف" و "از ظاهر به باطن رفتن"  ارایهوجودشناسانه از حقیقت 
و بر اساس حرکت  شودمیانسان شناسی خاص صدرایی است. انسان که در ابتدا نفس اش جسمانی حادث 

د. انسان پذیر مید، تنها موجودی است که ماهیت معین ندارد و در عرصه وجود گشایش پذیر میجوهری تکامل 
ای به براساس حرکت جوهری، همواره در تحول و تکامل وجودی است و سیر از عالمی به عالم دیگر و از مرتبه
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ل شود. ملاصدرا با این نگاه به انسان و وجودی دانستن یتا به حقیقه الحقایق نا کندمیمرتبه دیگر را تجربه 
 .کندمییر کرده و از افلاطون به بزرگی یاد حقیقت، حقیقت افلاطونی را براساس بسیطه الحقیقه تفس

 بر که شودمی بیان حقیقت خود هیدگر به حقیقت افلاطونی، نگرش بیان تفسیر هیدگر از از مقاله، پس این در
 خواهان و استپرتگاه  لبه انسان بر قرارگرفتن و فوزیس و وجود از انسان نگران دورشدن آن، هیدگر طبق

پارمنیدس،  و دوره هراکلیتوس نظر هیدگر، در از ؛ زیرااستوجود  پارمنیدی از و هراکلیتیتفسیری  بازگشت به
اتخاذ  های بعد بادوره در که است (Aletheia)ناپوشیدگی هستی و آلثیا  خود وجود و همان حقیقت
 این است. و رفته کار مطابقت به معنای به حقیقت و طبیعت معنایبه  وجود و فوزیس، فوزیس انگاریدوگانه

 مورد حقیقت و جهان بیان نظر ملاصدرا در است. سپس انسان شده خانمانیبی نظر هیدگر، موجب از امر
و نه مغز  شودمیتلقی  حقیقت پوسته بیانگر حقیقت، فقط به آن اتخاذ رویکرد زبانی نسبت مطابق شود کهمی

آن. بنابراین، نگرش زمانی و زبانی به حقیقت نمی تواند بیانگر خود حقیقت باشد و باید این نگاه را همانند 
 کنار گذاشت.نظریه مطابقت 

 

 افلاطون

که روح آدمی با دارا بودن آن هشت صفت می تواند  کندمیافلاطون برای فیلسوف راستین هشت صفت ذکر 
حقیقت راستین را دریابد. اولین صفت از این صفات هشت گانه، حقیقت خواهی است که "فیلسوف باید 
همواره و در هر حال دوستدار راستی و جویای حقیقت باشد وگرنه او را یاوه گویی خواهیم شمرد که بهره ای از 

لطبع در جستجوی هستی راستین بکوشد و دربند ابنابراین کسی که با .[Plato, 2001: 1023] فلسفه ندارد"
جهان کثرت که هستی ظاهری دارد نباشد و از جستجوی حقیقت خسته نشود تا با یاری نیروی خاص روح 

. افلاطون با شودمیخود، ماهیت ناب و حقیقی هرچیزی را دریابد، به معنای راستین کلمه فیلسوف نامیده 
و در مقابل کسانی قرار  داندمیکی دانستن علم )اپیستمه( و عالم مُثل، حقیقت را امری واقعی و نه ساختنی ی

است نه یافتنی،  ساختنی حقیقت ایده که پیش، این سال 200: "حدود دانندمیمی گیرد که حقیقت را ساختنی 
 را بشر فطرت و الاهی مربوط به مشیت مسایلاوتوپیایی  سیاست ... سازد خود مسخر را اروپا تخیل می رفت تا

  [Rorty, 2006: 22]".داشت سر در را ناشناخته زمان آن تا ایجامعه خلق نهاده، سودای کناری به

ین بنیان در وجودشناسی افلاطون که می تواند اصل و پایه فلسفه وی محسوب شود، نظریه "مُثل" تراصلی
است"  [نظریه مُثل]. "روح مذهب افلاطون همین پردازدمیبیین آن افلاطون است که با "تمثیل غار" به ت

[Brieh, 2005: 150].  ها، ثبات ایدهبدین ترتیب، در هستی شناسی افلاطون دو مرتبه وجود دارد که در قلمرو
و در قلمرو محسوسات، صیرورت حاکم است. "وی معتقد است که هرچه در عالم طبیعت می بینیم، ایده ای در 

شناسی برای درک هستی .[Cornford, 1977: 21]ها هستند" ایدههایی از آن نشانهعالم بالا دارد و اینها 
( 2)شکل  ل غار در کتاب هفتم جمهوریيث( و تم1)شکل  افلاطون باید به تمثیل خط در کتاب ششم جمهوری

اشاره کرد. در این دو تمثیل، دنیای واقعی و دنیای غیر واقعی به تصویر درآمده است. دنیای واقعی همان عالم 
و پدید آورنده جهان، نیک است که خود فراتر از هستی  استهاست و دنیای غیر واقعی )نمود(، دنیای ماده ایده

ها را است. بدین دلیل، "تا هنگامی که نتوانیم ایده نیک را چنانکه باید و شاید بشناسیم، هرچند همه دانش
"به نظر تنها از طریق دیالکتیک  .[Plato, 2001: 1043] بدست آوریم، هیچ چیز برای ما سودمند نخواهد بود"

رسید و از چیستی عالم پرده برداشت و اوج عالم همان ایده است و رسیدن به ایده در  اشیاه ذات می توان ب
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به این ترتیب، جهان محسوس سایه و ظل و کپی  .[Taylor, 2000: 438]واقع رسیدن به حقیقت است" 
ن عالم باید اوج ، اما از طریق همیشودمیعالم مُثل بوده و هر چند که نفس هبوط کرده و گرفتار قفس جسم 

  بگیرد و به عالم حقیقی خودش برگردد.

 

 تمثيل خط (1شکل 

 

 تمثيل غار (2شکل 

 

، افلاطون به رد این [White, 2006: 277] به خاطر عدم انفکاک هستی شناسی افلاطون از معرفت شناسی
پردازد و می می [Copleston, 1996: 173]"شناسایی چیزی جز ادراک حسی نیست" نظریه پروتاگوراس که 

 .[Plato, 2001: 1341]باشد"  یکی تواندحسی نمی ادراک و شناسایی حال هیچ در هیچ گاه و ..."نویسد 
و به عبارت دیگر،  شودمیدر حال صیرورت بوده و هیچ امر مطلقی در آن یافت ن دایمابنابراین، جهان محسوس 

بین هست و نیست قرار دارند؛ زیرا مثلًا هر آنچه زیباست از جهتی نازیباست، یعنی هر چیزی در این جهان از 
 پدر یان، بهیسوفسطا نقد برای رساله سوفسطایی، جهتی هست و از جهتی نیست. به همین دلیل، افلاطون در

موجود به وجه  هست و هم معین به وجهی لاموجود هم کنیم ثابت که "باید است معتقد و زندکشی دست می
و از سه گونه  پردازدمیو با قایل شدن به پنج مفهوم، به اثبات لاوجود  [Plato, 2001: 1418]معینی نیست" 
 هست هنوز که معنای آنچه به . لاوجود2 وجود است . لاوجود به معنای آنچه ماسوای1: "راندمیلاوجود سخن 

لذا می توان  .[Binay Motlagh, 2013: 13] دروغ" معنای سخنبه . لاوجود3شود می هست سپس نشده و
گفت که جهان محسوس در اندیشه افلاطون به هیچ وجه همانند عالم مُثل، واقعی و مصداق معرفت حقیقی 

 -1گی است: تعلق می گیرد همان پندار است. بنابراین، معرفت دارای سه ویژ  اشیانبوده و دانشی که به این 
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معرفت آگاهی به مبادی و علل  -3به اشیایی که عین صیرورت اند، تعلق نمی گیرد.  -2خطاناپذیر بودن 
هایی که با طبیعت سروکار دارند مصداق معرفت حقیقی نبوده و تنها دانشاشیاست. بنابراین، تمام هنرها و 

. با این اوصاف "افلاطون ذکر کرده است که ما فقط در استمصداق معرفت حقیقی همان عالم ثبات و لایتغیر 
یا  (opinion)یا عقیده  (Belife)مُثل دارای معرفت یا اپیستمه هستیم و درباره محسوسات فقط دارای باور 

 و بگریزیم عالم بدان اینجا از زودتر هرچه تا بکوشیم "... باید .[White, 2006: 300]هستیم"  (doxa)دکسا 
 :Plato, 2001]" ... خدایان شویم همانند است میسر آدمی برای که آنجا تا که عالم این است آن به رسیدن راه

1326-1327]. 

یات است یها و جزسایهمل این است که هرچند در فلسفه افلاطون، عالم محسوس جای ااما نکته مهم و قابل ت
که متعلق حقیقی علم نیستند و فیلسوف باید از آن گذر کرده و به عالم حقیقی برسد، اما این جهان دارای روح 
بوده که به دست دمیورژ سرشته شده و عنصر مادی آن توسط خدایان به وجود آمده است. پس جهان هستی 

و به بهترین شکل ممکن درآمده است. بدین ترتیب، جهان شناسی افلاطون  استیک ذات یگانه واحد زنده 
، اما در مقایسه با عالم انجامدمیوجودشناسی اوست و به هیچ وجه به نفی و نادیده گرفتن جهان ن تاثیرتحت 

قابل مُثل، در حد نمود و کپی به نظر می رسد. این امر نیز فقط برای نشان دادن فناپذیری جهان هستی در م
 بنابراین:  .استجهان ثبات و ماندگار و اصیل 

محسوس همانند درخت را بدون نور خورشید ببیند، به طور مشابه، نفس نمی تواند  اشیا. چشم نمی تواند 1
مُثل را بدون مُثل خیر)ایده نیک( درک کند. "هنگامی که از تصویر "نیک" سخن می گفتم، منظورم خورشید بود؛ 

 .[Plato, 2001: 1048] "معنی حقیقی، آن را به صورت خود آفریده است تا تصویر او باشد زیرا خود نیک به

ی همانند درخت را ملاحظه کند، به طور مشابه، ی. چشم باید طبیعتی شبیه خورشید داشته باشد تا بتواند اشیا2
 نفس نیز باید طبیعتی شبیه خیر داشته باشد تا بتواند مُثل را درک کند.

. "از این رو همان نقشی کندمی، به طور مشابه، خیر مُثل را خلق کندمی. خورشید گیاهان و اشیا دیگر را خلق 3
عهده دارد، همان نقش را ه را که نیک در جهان معقول در مورد خرد و آنچه به وسیله خرد دریافتنی است ب

 .[Plato, 2001: 1048-1049] رد"خورشید در جهان محسوسات در مورد حس بینایی و چیزهای دیدنی دا

 حقیقت و علم و معرفت است. منشا. خیر )نیک( 4

 وجود است. منشا. خیر 5

زیرا "... روح، همین که در تنی فانی جای گرفت نخست  .[Brieh, 2005: 154] بنابراین، "... علم تذکر است"
و "... اوج عالم همان  [Plato, 2001: 1740-1741] "دهدمیبی هوش می گردد و آگاهی خود را از دست 

و "آنگونه که در  [Taylor, 2000: 438]ها است و رسیدن به ایده در واقع رسیدن به حقیقت است" هاید
های روی دیوار غار، به عنوان حقیقت حاصل سایه، افلاطون معتقد است که ملاحظه شودمیتمثیل غار ملاحظه 

و "برای افلاطون، مُثل حقایق نهایی هستند"  [Snyder, 2010: 12]؛ زیرا آنها چیزی نیستند" شودمین
[Snyder, 2010: 10] و پرش بال آورد،می یاد به را حقیقی زیبایی جهان، این در زیبایی دیدن با که و "کسی 

بنابراین، در برابر چهار جز هستی،  .[Plato, 2001: 1238] "... پرواز آید می خواهد به کند ومی آغاز روییدن
چهار نوع فعالیت روح آدمی وجود دارد که شناسایی از طریق تعقل و خرد، ویژه بالاترین جز هاست و چون 
موضوعش از هستی حقیقی بهره دارد، از روشنی و دقت علمی بهره ور است و "نیروی تعقل به احتمال قوی 
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 :Plato, 2001]مین دلیل ازلی است و هرگز از میان نمی رود" ناشی از جنبه خدایی وجود ماست، و به ه

1060].  

 

 حقیقت افلاطونی نزد ملاصدرا و هیدگر

 (Seinsfrege) که علاقه اصلی وی پرسش از وجود داندمیهر کسی که آشنایی با فلسفه هیدگر داشته باشد 
به همین  .[Piercey, 2009: 130]است... و پرسش از وجود مربوط است به تمایز میان موجود و وجود 

و  یابدمیکه از افلاطون آغاز و تا نیچه ادامه  داندمیدلیل، هیدگر فلسفه را اساسا غربی )ظلمت و تاریکی( 
 ,Soleimani Amoli]" داندمی"علت این امر را جدایی بین وجود و موجود از دوره افلاطون تا زمان نیچه 

هیدگر با بیان اینکه بعد از مطالعه رساله فرانسیس برنتانو درباره متافیزیک ارسطویی به  .[65-66 :2010
 مسالهپرسش از وجود رسیده است، معتقد است که با انتقال از وجود به موجود به وسیله افلاطون و ارسطو، 

دو جهان مُثل و طبیعت اساسی متافیزیک شکل گرفته که تا دوران معاصر ادامه یافته است. "تفکیک افلاطونی 
پرسش از [و "این پرسش [Soleimani Amoli, 2010: 66] موجب شکافی میان وجود و موجود گردیده"

به همین دلیل در آغاز کتاب "وجود و  .[Piercey, 2009: 131]امروزه مورد غفلت واقع شده است"  ]وجود
ن هرگونه فهمی، از هر نوع، از وجود است" منزله افق ممکه د: "هدف موقتی ما تفسیر زمان بنویسمیزمان" 

[Heidegger, 1962: 19]  و چون تنها هستنده ای که می تواند پرسش از معنای هستی را مطرح کند انسان
و چون "پرسمان مرکزی هر اونتولوژی در  کندمیاست، لذا هیدگر تحلیل خود را از هستی شناسی دازاین آغاز 

پس "زمانمندی معنای هستی هستنده ای است که ما  .[Heidegger, 2016: 26] پدیده زمان... ریشه دارد"
 .[Heidegger, 2016: 25]نامیم" آن را دازاین می

و بدون شناخت وجود، شناخت  داندمیملاصدرا نیز با بنیان نهادن حکمت متعالیه، "وجود" را طلیعه هر تصوری 
ع أصول یوجب له الجهل بجمیبمسألة الوجود للإنسان  الجهل أن : "و الحقداندمیهیچ چیز را امکان پذیر ن

وی با اعتقاد به اصالت  .[Mulla Sadra, 1981a: 19-20]" شیل ک عرف یان لأن بالوجود ک المعارف و الأر 
ه که وجود شی همه چیز شی است، و به تعبیر دیگر، متن واقعیت، حقیقت و نیز آنچه ب کندمیان وجود، بی

جعل بسیط از ناحیه جاعل صورت تحقق به خود می گیرد، چیزی جز وجود نیست. بنابراین، ماهیت در جعل و 
. کندمیو امری اعتباری است که ذهن، آن را از نحوه و مراتب وجود حقیقی انتزاع  استتحقق خود تابع وجود 

ل ک بل من  شیال ک من ذل أولىثبت له فالوجود ی یة وجوده التیخصوص یه شیل ک قة یانت حقک "لما 
اض فالوجود یعرض له البیاض و یس ببیض مما لیونه أبک اض أولى بیما أن البک قة یون ذا حقک یبأن  شی

قة أن الوجود یست بذواتها موجودة بل بالوجودات العارضة لها و بالحقیر الوجود لیغ شیابذاته موجود و سائر الا
بنابراین، جهل به وجود، جهل به همه معارف و علوم است و "مبنای  .[Lahiji, 2007: 156]هو الموجود" 

های ملاصدرا پرتو افکنده است، به گونه ای که می توان گفت همه افکار تحلیلاصالت وجود بر سراسر 
اختصاصی ملاصدرا در فلسفه او، بر محور اصالت وجود است. طبق این اصل، بازگشت همه اوصاف واقعی، 

 .[Ostadmohammadi, 2014: 8] ه حقیقت وجود است"همانند علم، ب

: "در واقع پرسشی که از دیرباز و اکنون و همیشه جستجو گویدمیهیدگر با نگاه به نظریه متافیزیکی ارسطو که 
شده است و خواهد شد و همیشه مایه حیرت است، این است که موجود چیست؟ ... و این بدان معناست که 

که "بدین قرار نظریه درباره وجود و  کندمی؛ به صراحت بیان [Aristotle, 2000: 1028] جوهر چیست؟"
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که غایتش جستجوی مقولات و نظام آنهاست. غایت  گرددمیتعینات موجود بماهو موجود، مبدل به علمی 
به همین دلیل، رجوع و  .[Heidegger, 1959: 187]همه انحای وجودشناسی نظریه درباره مقولات است" 

و معتقد است که در سیر  راندمیبازگشت به یونان باستان برای هیدگر بسیار مهم است و از پایان فلسفه سخن 
تفکر متافیزیک، غفلت از وجود شدت یافته تا اینکه به نهیلیسم )نیست انگاری( انجامیده و پایان فلسفه برای 

را نباید صرفا به عنوان  ]فلاسفه یونان باستان["به نظر هیدگر آنان . شودمیگذر از این نیست انگاری مطرح 
اسلاف افلاطون و ارسطو دانست؛ زیرا ایشان واجد اهمیتی بیش از این و حاکی از تفکری غیر فلسفی اند" 

[Heidegger, 1973: 56].  از نظر هیدگر، کل متافیزیک در همه ادوار مختلف خویش به صور مختلف، تحت
که نهایتا  [Heidegger, 1966: 573]لسفه افلاطونی بوده است و "اصولًا متافیزیک افلاطونی است" سیطره ف

 به نهیلیسم منجر شده است.

، تفکر و تذکر پردازدمیبنابراین هیدگر با بیان اینکه "تا آنجا که متافیزیک تنها به بازنمود موجود بما هو موجود 
برای پژوهش خود درباب وجود، "انسان" یا "دازاین"  ،[Heidegger, 2004b: 134] "نهدمیدر خود وجود را وا 

؛ زیرا از نظر هیدگر خطای فلاسفه در همین نکته نهفته است که نحوه هستی انسان را به کندمیرا پیشنهاد 
ه ند که به ساختار وجودی خاص انسان توجهی نداشته و بوسیلدادمیکمک مفاهیم و مقولاتی مورد بررسی قرار 

های یونانیان برای تفسیر کوششاند. بدین ترتیب، هیدگر برآمدههمین مقولات و مفاهیم در پی فهم وجود 
، بلکه حتی غفلت از این شماردمید یهستی را جرم انگارانه دانسته که "نه تنها پرسش از معنای هستی را زا

مطابق نظر هیدگر، در فلسفه افلاطون پرسش از فهم  .[Heidegger, 2016: 6] "کندمیپرسش را نیز تصویب 
و "فهم حقیقت مناط امکان حد و حصول امر بالفعل/امر واقعی است"  کشاندمیوجود پای انسان را به ورا وجود 

[Heidegger, 2013: 352]،  در حالی که "فهم کردن خود لازمه ساز و نهاد اساسی دازاین است و بنای دازاین
 .[Heidegger, 2013: 354]دی است" هم بر زمان من

ع أنحاء الظهور و یبجم ظاهر بذاته یقیملاصدرا نیز با گذر از "موجود" به "وجود"، و بیان اینکه "فالوجود الحق
و إظهاره لنفسه  -وانک ذوات الأ  یه و منه و لو لا ظهوره فیات و له و معه و فیظهر الماهیره و به یمظهر لغ

حجاب العدم و ظلمة  یة فیانت باقک انت ظاهرة موجودة بوجه من الوجوه بل ک بالذات و لها بالعرض لما 
نگرد؛ بلکه نمیمنزله موجودی در کنار سایر موجودات ه به وجود ب [Mulla Sadra, 1981b: 68-69] الاختفاء"

. بنابراین شودمیواسطه ظهور آن، هر امر دیگری ظاهر ه ب و استوجود برای ملاصدرا نوری است که عین ظهور 
"وجود" بنیان تمام تجلیات است. "از نظر صدرا، انسان واجد نوعی ارتباط خاص وجودی با حقیقت وجود است، 
ارتباطی که ریشه در حقیقت انسان به عنوان وجود تعلقی دارد و بنیان تعامل معرفتی انسان با عالم نیز 

. در فلسفه هیدگر نیز ما با این حقیقت مواجه می شویم که انسان نسبتی ماقبل معرفتی با شودمیمحسوب 
شد؛  نایلبه فهم صحیحی از ساختار وجودی انسان  توانمی"وجود" دارد که تنها در پرتو این نسبت است که 

 ,Zamaniha & Akbarian]فهمی که سوبژکتیویسم، به دلیل نقصان و کاستی ذاتی، از آن غافل است" 

2009: 19]. 

هایی در فلسفه ملاصدرا و هیدگر، اما در بحث "حقیت از نظر افلاطون" نگاه و نظر بسیار علی رغم وجود شباهت
متفاوتی از جانب ایشان ارایه گردیده است که ابتدا بصورت مختصر تفسیر خاص هیدگر از تمثیل غار افلاطون و 

تا مقایسه ای تطبیقی بین این دو فیلسوف بزرگ در  ارایهتفاوت ملاصدرا و سپس نقد و خوانش م ارایهحقیقت 
 باب حقیقت انجام گیرد.
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 خوانش هیدگر از تمثیل غار و نظریه حقیقت

و  (Correctness) هیدگر برای تحقیق درباب گذار از الثیا به معنای ناپوشیدگی به حقیقت به بعنوان صدق
و با بیان اینکه "آموزه یک  پردازدمی، به تمثیل غار افلاطون در کتاب جمهوری (Correspondence) مطابقت

این چرخش را در  .[Heidegger, 1954: 1] های وی ناگفته مانده است"دانشمند آن چیزی است که در نوشته
تا بدین  درانمی. هیدگر در کتاب "ذات حقیقت" از چهار مرحله درباب رویداد حقیقت سخن یابدمیتمثیل غار 

 وسیله چهار مرحله در تمثیل غار افلاطون را شرح دهد: 

 [Heidegger, 2009: 18]  مرحله اول: موقعیت انسان در غار مخفی .1

 [Heidegger, 2009: 23]  مرحله دوم: آزادی انسان در غار مخفی .2

 [Heidegger, 2009: 29]  مرحله سوم: آزادی حقیقی انسان به سوی نور ازلی .3

 [Heidegger, 2009: 58]  چهارم: بازگشت زندانی آزاد شده به غارمرحله  .4

ت متداول از حقیقت در یتحلیل هیدگر از ذات حقیقت دارای سه مرحله کلی است که در مرحله اول به نقد قرا
سنت فلسفی از افلاطون تا نیچه اختصاص دارد. آنچه که افلاطون پایه گذارده است مطابقت اپیستمه با عالم 

. این نظریه افلاطون در باب حقیقت به نوعی بیانگر نظریه "مطابقت" استمُثل یا انطباق معرفت با اشیای عالم 
قرار گرفتن حقیقت در ذهن و سوبژکتیویته معرفتی است. پس از و در نهایت تفکیک ذهن و عین و به معنا 

افلاطون، این جدایی توسط شاگردش ارسطو ادامه و به مطابقت گزاره یا حکم با اشیا عالم تبدیل گشت. به 
با خود آن شی مطابق باشد، معرفت ما درست و حقیقی است و در صورت  شیعبارت دیگر اگر معرفت ما از یک 

نادرست و غیر حقیقی خواهد بود. بنابراین با افلاطون، حقیقت به معرفت انتقال یافت و با ارسطو  عدم مطابقت،
 در گزاره جای گرفت و در هر صورت به معنای "صدق" در مقابل "کذب" اخذ گردید.    

را از نظر هیدگر، حقیقت در تمثیل غار معنایی دوگانه دارد، از یک سو به معنای آن چیزی است که خود 
ناپوشیده می سازد و حجاب از خودش بر می دارد و از سوی دیگر به معنای مطابقت ذهن و عین است. چرخش 
مطرح شده در تمثیل غار، مقام حقیقت را از خصوصیات خود موجودات به ویژگی انسان در عطف توجهش به 

  .[Dostal, 1992: 12] "که "این چرخش سنگ بنای سنت مابعدالطبیعه را نهاده است دهدمیتغییر  اشیا

است که هر روز هنگام توجه به اطرافمان خود را به ما وایی اماز نظر هیدگر، غار در تمثیل افلاطونی، کنایه از 
و زندانیان درون  کندمیها را بازگو آسمانو آتش درون غار همان خورشید است. سقف غار، گنبد  دهدمینشان 

غار ما هستیم که به این جهان محدودیم و آنچه "ایشان را دربرگرفته و بر ایشان می رود، امر واقعی یعنی 
اند و حقیقیاشیای بیرون از غار از نظر افلاطون همان موجودات  .[Heidegger, 1998: 164]موجود است" 

ی شوند. اما افلاطون این صورت مشاهده پذیر را به بدین سان موجودات در صورت مشاهده پذیر خود آشکار م
 شیعنوان تنها ساحت یا جنبه موجود در نظر نمی گیرد. علاوه بر این، صورت مشاهده پذیر بیانگر این است که 

هیدگر  .[Heidegger, 1998: 164] دهدمیو بدین طریق خود را نشان  کندمیفراروی کرده و خود را عرضه 
یا ایده  (Eidos) که "صورت مشاهده پذیر که از آن بحث شد در زبان یونانی ایدوس کندمیسپس بیان 

(Idea)   های افلاطونی هستند. هرچند که آدمی فکر ایدهبیرون غار نمونه های عینی  اشیااست. در این تمثیل
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اما در نظر افلاطون آدمی فقط  کندمیواسطه ملاحظه بیکه موجوداتی نظیر درخت، کوه، جنگل و ... را  کندمی
ها یا به عبارت دیگر نمونهایده: "اگر مردم این گویدمیتا آنها را ببیند. او  شودمیهای چیزها، موفق ایدهدر پرتو 

، اعداد و خدایان را مدنظر نداشته باشند، هرگز قادر نبودند تا هاانسانهای خاص چیزها، مثل موجودات زنده، 
و در  [Heidegger, 1998: 164]به عنوان یک درخت، یک خانه یا یک خدا درک کنند"  اا مثلااین یا آن چیز ر 

ند، استعاره ساز میدر پرتو روشنایی آن، خود را آشکار  اشیانهایت، خورشید بیرون غار که مصنوع انسان نیست و 
. شودمیخوانده  (Agathon)هاست و "آگاتون" د و ایدهایدهساز میی یرم  ها را ایدهای است برای آنچه که همه 

ها را سایهگر آن چیزهایی باشند که بر روی غار می بینند باز هم نظارهبنابراین، غار نشینان اگر تا ابد هم 
 ها بنگرند.ایدهند و برای گذر به عالم واقعیت و ملاحظه حقیقت باید به بینمی

و چهار مرحله متفاوت  دهدمیرا نشان وایی امگذر از مسکنی به نظر هیدگر، تمثیل غار داستانی است که  از
های متفاوت الثیا بنیاد نهاده شده است، یعنی بر اساس گونهدارد که تمایزمیان این مراتب چهارگانه بر بنیاد 

انواع چهارگانه حقیقت. بنابراین باید در هر مرحله، آنچه در همان مرحله حقیقی یا ناپوشیده است را تعیین کرد. 
ه های مصنوعات افتاده بر دیوار غار توجسایهدر مرحله اول، غارنشینان در بند به ناپوشیدگی چیزی مگر در مقام 

واقعی را که در پشت سر او هستند را  اشیاند توانمی. در مرحله دوم، زنجیرهای زندانیان باز شده و کنندمین
که به قلمرو آنچه ناپوشیده  واقعی اندکی نزدیک شده است چون شیببینند اما هنوز زندانی است و هرچند به 

د به بیرون غار برود. توانمیانی گسسته از زنجیر مرحله بعد است که زند ، اما آزادی واقعی درشودمیاست وارد 
نه در پرتو آتش انسان ساخته و گمراه کننده، بلکه با نیروی قاطع  اشیادر بیرون غار، همه چیز نمایان است و 
اند. در اینجا نیز ناپوشیدگی از مرحله قبل بیشتر است، زیرا اینجا گرفتهخود و به اعتبار ظهور خودشان قرار 

ترین است. در اندیشه هیدگر آزادی صرف رها شدن از زنجیرها نیست بلکه نوعی فرایند پیوسته ناپوشیدهقلمرو 
ی خود نمایان می شوند و توجه داشتن به چیزی که در یرای است در عادت کردن به چیزهایی که در صورت م  

. بدون چنین دهدمیترین است خود را در چیستی یک موجود نشان ناپوشیدهمرحله آشکارترین است. اما "آنچه 
ها( هر چیز مشخص، در واقع مطلقا همه چیز در پوشیدگی باقی ایدهنمایان گرایی از سوی چیستی )یعنی  -خود

، به نحو پیشینی ظاهر میشود شودمیکه در هر چه ظاهر  شودمیخواهد ماند. اما آنچه ناپوشیده ترین خوانده 
  .[Heidegger, 1998: 170]، دسترس پذیر می گرداند" شودمینچه را ظاهر و آ

ست از بازگشت به غار و مبارزه برای آزادی دیگر زندانیانی که در برابر آزادی مقاومت به ا اما مرحله چهارم، عبارت
ناپوشیدهه قلمروی که . در این مرحله باید زندانیان غار را از قلمروی که برایشان ناپوشیده است بدهندمیخرج 

. پوشیدگی اصل شودمیکه امر ناپوشیده به زحمت از امر پوشیده حاصل  کندمیترین است ببریم. هایدگر بیان 
وجود موجود است و از همین رو پوشیدگی به موجودات در حضور و دسترس پذیری آنها یعنی همان حقیقت 

و برای این است که در یونانی معادل  آیدمیتعین می بخشد و حقیقت همیشه از دل پوشیدگی به دست 
  .[Heidegger, 1998: 171]" آیدمینفی  αبا  Aletheiaحقیقت یعنی 

به مثابه ناپوشیدگی  اشیاما از نظر هیدگر بین این تمثیل و تجربه یونانی از حقیقت رابطه ذاتی است. تجربه ا
است که پیشاپیش ساختار این غار به صورت حاضر تعیین کرده است. غار زیر زمینی است که فی نفسه باز و 

ارگونه که فی نفسه باز است و آنچه بر آزاد است، در عین حال که سقفی پوشیده دارد. اما این زمین محصور غ
آن محیط است و آن را پنهان کرده، همگی به خارج اشاره دارند یعنی به ناپوشیدگی و امر ناپوشیده ای که در 
نور سطح زمین گسترده شده است. در نظر هیدگر نیروی تصویری غار از حالت بسته بودن سقف زیرزمینی، 

نمی گیرد، بلکه نیروی توضیحی  نشاتمچنین از دیدن فضای آزاد خارج از غار زندانیانی که در آن محصورند و ه
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دارد. "به  تاکید، روشنایی روز، نور خورشید و خورشید کندمیهایی که ایجاد سایهاین غار بر نقش نور آتش، و 
، اما فقط از این نظرمورد ملاحظه قرار می گیرد که شودمیطور حتم ناپوشیدگی در مراحل مختلف آن بیان 

هرچه ظاهر است در صورت مشاهده پذیر خود )ایدوس( قابل دسترس باشد و چگونه باعث  شودمیچگونه باعث 
اینصورت قابل مشاهده... قابل مشاهده شود. به بیان دیگر امرناپوشیده، به مثابه امری که حاضر و در  شودمی

  .[Heidegger, 1998: 172]های آن است ن ایده و قابلیتدسترس است، مدیو

و حقیقت از  یابدمیکه در این تمثیل، ایده بر ناپوشیدگی حقیقت سیطره و استیلا  کندمیسپس هیدگر بیان 
آشکارگی خود نیست و لذا ویژگی اصلی خود یعنی آشکارگی را  این به بعد به ایده تعلق می گیرد و دیگر از سر

این چرخش در ذات حقیقت، جایگاه حقیقت را نیز تغییر  .[Heidegger, 1998: 176] دهدیماز دست 
. "حقیقت به عنوان ناپوشیدگی، خصلت اساسی خود موجودات است. اما حقیقت به عنوان مطابقت یا دهدمی

بعد از تمثیل غار دیگر  .[Heidegger, 1998: 177]صحت نگاه خصلت سازگاری انسان با موجودات است" 
؛ کندمیعالم بلکه در نگاه انسان است. بدین ترتیب، هیدگر با بررسی هستی دازاین شروع  اشیاحقیقت نه در 

د تعالی ورزد و "تعالی شرط امکان فهم وجود است" توانمیزیرا فهم کردن ساز و نهاد اساسی دازاینی است که 
[Heidegger, 2013: 373].        

 

 دراملاص

همچنان که گذشت در هستی شناسی ملاصدرا، "حقیقت" در پیوند با "وجود" تعریف شده و بنابراین در تفکر اول 
ملاصدرا و بر اساس آموزه "تشکیک وجود"، حقیقت نیز دارای مراتب تشکیکی است. ابن سینا در الهیات شفا 

فهم منه الوجود الدائم، و یان مطلقا، و یالأع یفهم منه الوجود فی: "أما الحق فکندمیچهار معنا برای حق بیان 
ان مطابقا له، فنقول: هذا قول حق، ک الخارج إذا  یف ءشیدل على حال الی یفهم منه حال القول أو العقد الذی

 یره، باطل فین الوجود حق بغک ، و المممائداالوجود هو الحق بذاته  ون الواجبک یو هذا اعتقاد حق. ف
به همین ترتیب  .[Avicenna, 1984: 48] نفسه" یالواجب الوجود الواحد باطل ف ل ما سوىک نفسه.ف

ان مطلقا یالأع یعنى به الوجود فیفقد  : "و أما الحقکندمیملاصدرا نیز معانی چهارگانه ای برای حقیقت بیان 
فهم عنه یاته و قد عنى به الواجب لذیعنى به الوجود الدائم و قد یو قد  -ینینحو وجوده الع ءشیل ک ة یفحق

قال هذا قول حق و هذا اعتقاد حق و هذا یان فیالأع یث مطابقتهما لما هو واقع فیحال القول و العقد من ح
ه و قد أخطأ یفهو الصادق باعتبار نسبته إلى الأمر و حق باعتبار نسبة الأمر إل الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق

." .نفس. ینفسه إلى القول أو العقد و الصدق نسبتهما إلى الأمر ف یالأمر فقة عبارة عن نسبة یمن توهم أن الحق
[Mulla Sadra, 1981b: 89].  که در نگاه ملاصدرا حقیقت به معنای  شودمیبا توجه به این مطلب، مشخص
و حق مطلق است و  حقایق"و در این میان آن حقیقت ازلی حقیقه ال رودمیحقیقی و معنای مجازی به کار 

معانی چهارگانه حق  .[Javadi Amoli, 2014: 40]..."  در پرتو او از حقیقت سهمی می برند حقایقدیگر 
. مطابقت قول با واقع. ملاصدرا 4. خداوند متعال 3مانند وجود عقل م یدا. وجود 2. مطلق وجود 1عبارتند از: 

به معنای چهارم )مطابقت( را به و حقیقت  داندمیپذیرش معانی چندگانه حقیقت را منافی با وحدت آن ن
 . کندمیعنوان پوسته و مرتبه نازلی از حقیقت قلمداد 

 و استکمال نفس یحرکت جوهر 
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از  یعت جوهر جسمانین اصل، طبیاست. بر طبق ا یه حرکت جوهر یملاصدرا، نظر یاز ابتکارت فلسف یکی
، نفس انسان یحرکت جوهر  ی. بر مبناباشدمیه ماده یلیو به اصطلاح جزو عوارض تحل شودمیک نیحرکت تفک
بودنش  یرسد. جسم به خاطر ماد یدا کرده و به مرحله تجرد میپ یه الحدوث است، استکمال جوهر یکه جسمان

ة ی. "فالحق أن النفس الإنسانباشدمیرا علم و ادراک ملازم با تجرد یمند گردد، زبهرهد از علم و ادراک توانمین
نفس انسان در آغاز  .[Mulla Sadra, 1981b: 347] ة البقاء و التعقل"یروحان ة الحدوث و التصرفیجسمان

 یچ معرفت فطر یه یبوده و دارا یته ین در بدو خلقت اش از هرگونه معرفتیاست، بنابرا یخلقتش جسمان
لعلکم ئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده ی: "والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شباشدمین

 .(78)نحل:  تشکرون"

هم در کار نخواهد  ینداشته باشد علم یحس یو اگر کس شودمیملاصدرا معتقد است که علم با حس شروع 
را یرد؛ زیپذینمرا ون ییمشاد یه تجری، اما نظر[Mulla Sadra, 1981b: 199] بود: "من فقد حسا فقد علما"

از مراتب نفس است، با  یکین ذهن انسان که ی. بنابرایدیو تجر یو نه حلول داندمی یو وجود یعلم را صدور 
 یجاد شده، صورتین صورت ایال از ای. سپس قوه خکندمیاز آن را ابداع  یو صورت شودمیمواجه  یخارج یش

 .کندمیتر خلق  یعال یکند و سپس قوه عاقله صورتیمشابه ابداع م

 یو دارا یکیز که از سنخ وجود است، تشکیمشکک است، علم ن یملاصدرا معتقد است همانگونه که وجود امر 
ن درجات یابد و به بالاترید هنگام تعقل ارتقا توانمیز ین نفس انسان نی. بنابراباشدمیاز شدت و ضعف  یمراتب

ان یدارد و ب یگر برمیک گام دیک از حواس شود. ملاصدرا ین هر یات، عیک از حسیبرسد و موقع ادراک هر 
 انسان است  یهاادراکهستند و عقل حاکم بر همه  یها متقوم به ادراک عقلمحسوسکه همه  دکنمی

[Mulla Sadra, 1981b: 240]. 

 م وجودیتقس

 یفلسف یرا آنها بر اساس مبانیاست، ز یاس با واجب رابطیمشا و اشراق معتقدند که وجود ممکن در ق یحکما
 یر با وجود واجب تعالیرا مغا یت است، موجودات امکانیماها اصالت ین وجود است یخود که اصالت و تبا

خود و از  یفلسف ی. اما ملاصدرا براساس مبانکنندمیدا یرا با او پ یض از او، نسبتیافت فیکه با در دانندمی
دو  یدارا یگر نبوده و موجودات امکانیکدیاز  یض جدایض و مستفیک وجود، معتقد است که فیجمله تشک

ت آنها نهفته است. یدر متن واقع یستند، بلکه نسبت و ربط به واجب تعالیگر نیکدیز از یمتما یلیت تحلیثیح
 یا نفسی: وجود دهدمی ییم ثنایخود را به تقس یوجود جا یم ثلاثیه تقسیل در حکمت متعالین دلیبه هم
ه ممکنات چون با حق وجودات، هم یه با توجه به امکان فقر یگر در حکمت متعالیا رابط. به عبارت دیاست 
 یت برایل ملاصدرا در نهاین دلیباشند. به هم یت بوده و ربط محض به او میاس شوند، فاقد نفسیق یتعال

واجب الوجود عز مجده. و ما  یماء فک إن أعلى مراتب الوجود هو مذهب الح ک وجود: "و لا ش یوحدت شخص
ل ک ایقة الواجب قد انبسط على هیونه نفس حقک ن: من إن الوجود مع ین من المتألهیقال بعض الموحد

ن یچن [Mulla Sadra, 2001: 340] قتها"یبل هو حق ءشیامن الأ ءشیخلو عنه یث لا یالموجودات بح
که بر خلاف تفسیر مشائی از علیت که مطابق آن نوعی دوگانگی بین "علت" و "معلول" برقرار  کندمیاستدلال 

ت یثیاستقلالی از خودش ندارد و عین ربط به علت خودش است. "ورود ح، معلول هیچ حیثیت شودمی
ت ین است که معلول هویآورد و آن اثر ایرا به دنبال م یگر یقت معلول اثر دیت به درون ذات و حقیمعلول

 Javadi]..." شودیقت آن قائم به علت میو همه حق دهدمیاس با علت از دست یخود را در ق یاستقلال

Amoli, 2014: 495]. 



 133 یافلاطون قتیاز حق دگریملاصدرا و ه خوانشـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                           Volume 2, Issue 2, Spring 2022 

 بسیطه الحقیقه کل الاشیاست

ک ة یة أو ذهنینیة عیس مؤتلفة الذات من أجزاء وجودیبسیط حقیقی یعنی چیزی که اصلًا جز نداشته باشد، "ل
 Mulla]ة"یة و لا من الأجزاء المقداریة حملین و لا من أجزاء حدیتین أو الذهنیتیالمادة و الصورة الخارج

Sadra, 1981b: 100] ؛ که به آن بسیط الحقیقه گویند. بنابراین بسیط حقیقی منحصر در حقیقت وجود است
بسیط نامید؛ زیرا غیر از واجب الوجود یعنی ممکنات خواه مجرد  توانمیو به این معنی تنها واجب الوجود را 

یت ندارد و بسیط اند. همچنین حق تعالی چون ماهباشند و خواه مادی، لااقل از وجود و ماهیت ترکیب یافته
 من جمیع الجهات است صرف الوجود است.

و لیست بشی منها"، مبتنی بر فهم اصالت وجود و وحدت حقیقت  شیافهم کامل قاعده "بسیطه الحقیقه کل الا
مبنای  عرفان ابن عربی شکل گرفت. بر تاثیرکه تحت  استوجود و نیل تام به معنای تشکیک خاص الخاصی 

نظریه وحدت تشکیکی وجود، حقیقت وجود، حقیقت واحدی است که دارای مراتب تشکیکی است. تمام 
وجودات از سنخ واحدی هستند و در عین حال دارای کثرت و تمایزی هستند که از ناحیه شدت و ضعف 

حال و در عین  استحاصل شده است. کثرت حاصل از تشکیک مصحح وجود موجودات در مراتب مختلف 
مستلزم وحدت و بلکه عین وحدت است. بنابراین وجود هم سبب وحدت موجود است و هم توجیه کننده 
کثرت آنها. اما بر مبنای نظریه وحدت شخصی وجود، حقیقت وجود هیچ گونه کثرتی، نه طولی و نه عرضی، در 

ود به آنها به حیثیت تقییدیه او راه ندارد. کثرات امکانی شئون و اطوار آن حقیقت واحد هستند و انتساب وج
، بلکه از آن است، یعنی حکم موجود بودن در واقع و اولًا و بالذات از آن موضوعی که به آن حمل شده ناست

 .شودمیامر دیگری است و ثانیاً و بالعرض به آن موضوع نسبت داده 

راتی دارد. هرگونه کثرتی حقیقت اطلاقی حق تعالی نیز با حفظ وحدت ذاتی خویش تعینات و تجلیات و ظهو
إلى صراط  یر العرشیبالبرهان الن یرب یهدان ک ذلک یید شود ناظر بر تعینات و مظاهر وجود است: "فاکه ت
 -ةیقیة الحقیالموجود یله ف ک یة لا شریقة واحدة شخصیحق یون الموجود و الوجود منحصرا فک م من یمستق
ر الواجب المعبود یعالم الوجود أنه غ یتراءى فیلما ک ار و یره دیدار الوجود غ یس فین و لیالع یله ف یو لا ثان

 .[Mulla Sadra, 1981b: 292] ن ذاته"یقة عیالحق یف یه یات صفاته التیفإنما هو من ظهورات ذاته و تجل

که  بردمی" پی تشانمل در حقیقت علت و معلول و طرح نظریه "ابنابراین در نهایت با تحقیق در رابطه علیت و ت
؛ زیرا اسناد هستی به معلولی که فقر محض و عین بسط استحتی وحدت تشکیکی وجود نیز تمام حقیقت ن
نی از شئون علت و جلوه اوست، با نفی اسناد حقیقی وجود از ااست چیزی جز مجاز نیست. معلول تنها ش

: گرددمیی اهل عرفان است ثابت و وحدت شخصی وجود که مدعا شودمیمعلول کثرت تشکیکی وجود نیز رد 
ان له ظاهر ک ل موجود ک  ی( "ف3 :"هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی علیم". )سوره حدید

من باطنه المستور على ظاهره المشهود فهذا  ءشیل ک  یات و التنوعات فک فأصل الحر  یو باطن أخرو یویدن
 یالآخرة ظاهرة و ف یر أنها فیة غیة لعالم القدرة الإلهیة خلقت مضاهیالیفإن القوة الخ یالیالخ یهو التضاه

أْن" یوْمٍ هُو  ف  یلَّ ک  قوله یما فک الحق  تبعها شئونی ا باطنة فلها شئونیالدن  :Mulla Sadra, 1981a] ش 

334]. 

از طرف دیگر، ملاک صحت حمل حقیقت و رقیقت در قاعده "بسیطه الحقیقه" پذیرفتن نظریه ظهور و تجلی 
است؛ زیرا لازمه صحت هر حملی، بودن جهت اتحاد بین موضوع و محمول است و حمل محمول بر موضوعی 

نها در صورتی صحیح است ، تآیدمیکه نه اتحاد مفهومی با آن دارد و نه موضوع از مصادیق آن محمول به شمار 
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که اتحاد وجود بین آنها باشد و اتحاد وجودی بین دو موجود مستقلی که ولو به حسب مرتبه با یکدیگر 
ن یا ظل و ذی ظل یا ظاهر و مظهر ان و ذی شامتغایرند قابل قبول نیست، مگر آنکه نسبت بین آنها نسبت ش

حضور ظاهر  توانمیل یافته باشد تنها در این صورت است که باشد و یکی از بود به نمود و از وجود به ظهور تنز 
در مظهر و حضور مظهر در ظاهر )با حذف تعیناتش( را توجیه کرد و گفت ظاهر همان مظهر است یا بسیط 

وجد منه ما ی یالأسمائ یالعالم الأعلى الإله یعالم من العوالم فف یوجد فیلما ک "لأن  الحقیقه کل الاشیاست:
نْد  اللَّه   و أقدس -و أشرف و على وجه أبسطهو أعلى  بْقى"یخ   و  ما ع   .[Mulla Sadra, 1981b: 32] رٌ و  أ 

 حقیقت در نزد ملاصدرا

؛ زیرا دهدمین ارایهو تعریف حدی یا رسمی از آن  پردازدمیملاصدرا به هیچ وجه به تعریف منطقی حقیقت ن
. بنابراین برای تقریب به ذهن به تعریف شرح الاسمی استحقیقت فاقد ماهیت یعنی فاقد جنس و فصل 

حقیقت پرداخته و با همین روش، چهار معنا برای حقیقت بیان کرده و نظریه مطابقت را به عنوان پوسته 
که ارتباط نفس انسان با معلوم،  کندمیحقیقت اصیل قلمداد و در ذیل بحث "اتحاد عاقل و معقول" چنین بیان 

که "عاقل و  کندمیان یاست که میان علم و عالم و معلوم برقرار است. ملاصدرا در اسفار ب به واسطه اتحادی
 ب اسرار وجود است"ین امر از عجایواحدند که ا یدارند، اما موجود به وجود یر مفهومیمعقول گر چه تغا

[Mulla Sadra, 1999: 10]. که  یعرض با جوهر  ل ارتباطیقت ملاصدرا ارتباط علم با عالم را از قبیدر حق
مراتب  یاست که دارا ی. بلکه از نظر ملاصدرا، نفس انسان وجود واحدداندمیفلاسفه مشا بدان معتقد بودند، ن

 هایصورتال با ی، و در مرتبه خشودمیمحسوس متحد  هایصورتو در مرتبه حس با  باشدمی یکیتشک
عت، یطب یبا عوالم هست یمطابقت مراتب سه گانه ادراکن ی. بنابرایکلهای صورتو در مرتبه عقل با  یالیخ
. چرا که ملاصدرا ملاک علم را تجرد از ماده شودمیده ین بر چیذهن و ع ین و دوگانگییال و عقل، تبیخ
و چون  [Mulla Sadra, 1981b: 470] ون مجردا عن المادة"ک یجب أن ی ءشیأن العاقل لل ی، "فداندمی

ال و قوه حاسه ین نه تنها قوه عاقله، بلکه قوه خیست، بنابرایر نیآن امکان پذ یادراک بدون تجرد از ماده و غواش
 ت "اتحاد عاقل و معقول".یو در نها [Mulla Sadra, 1981b: 188] ز مجردند؛ پس "کل عاقل مجرد"ین

عند العقل"  شی"العلم هو صوره الحاصله من ال و تعریف علم به گذاردمیملاصدرا بین وجود ذهنی و علم فرق 
، بلکه آن را حضور داندمید و برخلاف فلاسفه پیشین، وجود ذهنی را شبح و مثال وجود خارجی نپذیر میرا ن

. و بدین ترتیب، مطابقت را نیز محدود به تطبیق مطابق ذهنی با مطابق داندمیعین ماهیت خارجی در ذهن 
 . داندمی، بلکه مطابقت را یکی از مراتب حقیقت داندمیخارجی ن

به ذات نیست، م یقارا در سطح حسی تجربه می کنیم، حقیقتی  بنابراین در فلسفه ملاصدرا، دنیایی که ما آن
. کندمیبلکه به مثابه رمز و مثال است و به حقیقتی در ورای خود اشارات دارد که از آن به حقیقه الحقیقه یاد 

 Mulla]و سر الاسرار و نور الانوار و وجود الوجودات حقایققة الینتهى الى حقیالاعلى، فالاعلى حتى  ذا الىک "ه

Sadra, 2008: 282].  عرضی "حقیقه الحقایق" هستند و وجودشان "وجود رابط" و  های صورتاشیا محسوس
نزد خداست و "حقیقه  اشیابه آن وجود حقیقی است. ملاصدرا بر این باور است که حقیقت اصلی تمام م یقا

الحقایق" نیز امری بسیط و واحد است و وحدت او از سنخ سعه وجودی است. به همین دلیل نیز ملاصدرا 
در ساحت وجود را تنها منبع خطاناپذیر  اشیاشناخت حقیقت را غایت قصوای کسب علم بیان کرده و علم به 

 .داندمیعلم 
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 گیرینتیجه

، "وجود" را مولفه اصلی تفکر فلسفی [Plato, 2001: 1425] ها"ورود به "جنگ غولملاصدرا و هیدگر با 
خویش ساخته و به نقد موجود اندیشی فلاسفه پیشین پرداخته و حقیقت به معنای مطابقت را به نقد می 

تفکر در خود  ،پردازدمیکشند. هیدگر با اعتقاد به اینکه متافیزیک تا جایی که به بازنمود موجود بما هو موجود 
که برداشتی متافیزیکی از  داندمیگرفته از فلسفه افلاطون  نشات، این غفلت از وجود را نهدمیوجود را وا

. به همین دلیل، با طرح سوال استحقیقت است که به معنای انطباق با امر حقیقی )امر واقعی/همان مُثل( 
به چالش می کشد و تفسیری وجودشناسانه از  حقیقت چیست؟ هیدگر ابتدا "حقیقت به معنای مطابقت" را

؛ زیرا نگاه متافیزیکی به حقیقت، دوگانه انگاری ذهن و عین را در دلش دارد که اصلا به دهدمی ارایهحقیقت 
. در نظر ملاصدرا نیز وجود از هر چیز دیگری به حقیقت داشتن سزاواتر است و آیدمیمذاق هیدگر خوش ن

و ظهورش را  کندمیه هم گره خورده و هر چیزی به واسطه وجود، حقیقت پیدا بنابراین وجود و حقیقت ب
، تلقی وجود شناسانه تشانمدیون وجود است. ملاصدرا در مرحله سوم تفکر خویش، بر اساس تفسیر علیت به 

انه انگاری و به نقد دوگ داندمیرا به عنوان "ظهور و انکشاف" و "از ظاهر به باطن رفتن"  و آن ارایهاز حقیقت 
؛ زیرا از نظر ملاصدرا ذهن و عین حقیقت دهدمی ارایهذهن و عین پرداخته و رویکردی یگانه انگارانه از حقیقت 

ک د دانست یو ببا" است نفس نازل بدن مرتبه به کمال رسیده نیست و بدن جز نفس چیزی کهواحدی هستند 
وجود موجودند، به نحوى  ک ین دو با اختلاف در منزلت به یاست. و ا و بدن ن عالم مجموع نفسیه انسان در ا

  .[Hosseini Ardakani, 1996: 563] زند..."یچ ک یا یه گوک 

آمدن  -نور- از نظر هیدگر، هستی دازاین در فلسفه افلاطون به زیستن در غار می ماند و فهم حقیقت به در
. بنابراین، آنچه که انسان در جستجوی آن است ماورا وجود است که مناط امکان استها دازاین و نظاره ایده

. اما این نگاه به انسان منجر به غفلت از خود وجود و دوگانگی عالم و بی خانمانی انسان استهرگونه شناخت 
طونی نیست؛ . لذا هیدگر با نقد حقیقت افلاطونی، معتقد است که حقیقت امری متعالی به معنای افلاشودمی

 " زیرا فهم کردن لازمه دازاین است و بنای دازاین بر زمان مندی است و "موجود تعالی ورز دازین است
[Heidegger, 2013: 371].  های بیرون از ذهن فی نفسه و یا ابژه شیاما این تعالی به معنای رسیدن به

ازین هست، یعنی اگزیستانس دارد، عالم هم مدرک و یا موجود ماورایی یعنی خدا نیست؛ زیرا "تا و فقط تا د
 .[Heidegger, 2013: 367]هست" 

، اما برخلاف استهرچند حقیقت به معنای ظهور و انکشاف در ملاصدرا بر اساس انسان شناسی خاص صدرایی 
 :Heidegger, 2016]هیدگر که معتقد است "حقیقت "هست" فقط تا جایی و تا هنگامی که دازاین هست"

و نه وابسته به انسان. بر طبق نظر هیدگر، موضوع راستین و  داندمیلاصدرا حقیقت را امری متعالی م ،[293
( به خاطر Exemplarischeای که به عنوان هستنده نمونه )یگانه فلسفه، وجود است و تنها هستنده

"زمان مندی مناط امکان . و از طرف دیگر، استاگزیستانس داشتن قادر به پرسش از معنای وجود است، دازاین 
، هیدگر صراحتا به نقد اتصال هستی به امر بی زمان و متعالی [Heidegger, 2013: 339] فهم وجود است"

و آن را آغازگر معنای متافیزیکی حقیقت تلقی کرده و برای او زماتمندی سرشت  پردازدمیدر فلسفه افلاطون 
، اما حقیقت را امری بی کندمین هستی معین و ثابتی لحاظ ن. اما ملاصدرا هرچند که برای انساشودمیهستی 

زمان تلقی کرده و با تفسیر خاصی از فلسفه افلاطون، وی را حکیمی الهی می خواند که در نگاه وی انسان به 
. هستندعنوان عالم صغیر و جهان به عنوان عالم کبیر در وحدت با یکدیگر بوده و دو جنبه از یک حقیقت 

می گیرد و نقد هیدگر  نشاتدغدغه انسان بی خانمان هیدگر نه از فلسفه افلاطون بلکه از تفکر دکارت  بنابراین،
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بر دکارت وارد است و نه بر فلسفه الهی افلاطون. بدین ترتیب، در نگاه ملاصدرا، حقیقت در تمثیل غار افلاطون 
بلکه دقیقا بیانگر یگانگی و اتحاد  شودمیبه معنای ظهور و انکشاف است و به جدایی انسان از جهان منجر ن

وجودی آنها بوده و فیلسوف راستین به خاطر جستجوی حقیقت ارزشمند و شأن حاکمیت و راهنمایی پیدا 
. برخلاف هیدگر که پایان فلسفه را شودمی، و فلسفه راز و نیازی است که در آن روح انسان مشتعل کندمی

 رد. آواعلام و از فلسفه به شعر روی می

های اساسی وجود دارد که ها و شباهتطور خلاصه، در خوانش ملاصدرا و هیدگر از حقیقت افلاطونی، تفاوته ب
 :شودمیتیتر وار بدانها اشاره 

؛ زیرا حقیقت در نزد ملاصدرا امری وجودی قلمداد پردازدمیملاصدرا همانند هیدگر، به تعریف از حقیقت ن .1
 .استکه فاقد ماهیت و بنابراین فاقد جنس و فصل  شودمی

چنین تعریفی از  ارایهاند و دلیل عمده ملاصدرا همانند هیدگر، معنای متعارف حقیقت را ناکافی دانسته .2
 .کندمیحقیقت را دوگانه انگاری مرسوم در فلسفه آن دوران قلمداد 

، بلکه برای انسان امکانات پیش داندمیک نملاصدرا همانند هیدگر، انسان را دارای طبیعت و ذات مشتر  .3
. انسان آزاد آزاد است تا بر اساس شودمین قایلرو را مورد ملاحظه قرار داده و ماهیت ثابتی برای انسان 

 خواهد.علم و آگاهی خویش و با حرکت جوهری بشود هر آنچه می

ابراین وجودشان، وجود رابط است عرضی حقیقه الحقایق و بن های صورتاز نظر ملاصدرا، همه موجودات،  .4
و خداوند که بسیط محض و واحد به سعه وجودی است، حقیقه الحقایق و اصل و اساس هستی است.  

هیدگر را به صراحت ملحد خواند، ولی خدا در اندیشه هیدگر از چنین جایگاه خاص  توانمیاما هر چند ن
 برخوردار نیست.

مقصد نهایی در فلسفه ملاصدرا، به کمال رساندن نفس انسان و به عبارت دیگر تشبه به خالق است؛ زیرا  .5
. کندمین بسیار ارزشمندی پیدا ا. پس فلسفه شیابدمیحقیقت به معنای کامل آن در موجود کامل تحقق 

گرفته و شعر جای گزین ، انسان مبنای حقیقت قرار شودمیاما در فلسفه هیدگر که پایان فلسفه اعلام 
 .شودمیفلسفه 

فلسفه ملاصدرا هر چند بر عقل تکیه دارد اما هیچگاه با دین ناسازگاری ندارد؛ اما هیدگر اساسا فلسفه و  .6
. به همین دلیل، هیدگر فلسفه را اساسا غربی و دین را داندمیدین را جدای از هم و غیر قابل مقایسه 

 .کندمیشرقی قلمداد 

که ظاهر است و مظهر غیر، و از افلاطون  کندمیجود را به "انکشاف و کشف المحجوب" معنا ملاصدرا و  .7
؛ اما هرچند هیدگر نیز حقیقت کندمیبواسطه اعتقاد به مثال خیر یا ایده واحد، با عنوان حکیم الهی یاد 

و به نقد افلاطون  داندمی، افلاطون را آغاز نهیلیسم و بی خانمانی انسان کندمیرا الثیا و ناپوشیدگی معنا 
 .پردازدمی

از نظر ملاصدرا، معرفت یقینی از طریق کمال قوه عقل و رسیدن به ساحت عقل فعال و اتحاد وجودی با  .8
، اما در فلسفه هیدگر از امور متعالی خبری نیست و عقل انسان بر اساس فهم خود شودمیآن حاصل 

 د.ساز میحقیقت را آشکار 
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ملاصدرا به دنبال حقایق مطلق، ازلی و ابدی است؛ اما هیدگر فلسفه را به خاطر اینکه بیهوده به دنبال   .9
 کشد و معتقد است که چنین حقایق مطلقی وجود ندارد.حقایق مطلق و ازلی است به نقد می

ون به ارث رسیده که حقیقت به معنای الثیا از پارمنیدس و دیگران به افلاط کندمیهر چند هیدگر اذعان   .10
است، اما افلاطون را به خاطر اعتقاد به عالم مُثل، آغازگر معنای متافیزیکی حقیقت دانسته و بازگشت به 

. اما ملاصدرا هرچند برخی مقولات فلسفی افلاطون را مورد نقد قرار کندمیپارمنید و هراکلیت را پیشنهاد 
و یگانگی انسان با جهان  کندمیاز افلاطون به بزرگی یاد  ،دهدمی ارایهو یا تفسیر جدیدی از آنها  دهدمی

و حقیقت بی زمان و متعالی افلاطون را بر حقیقت هیدگری ترجیح  کندمیرا در فلسفه افلاطون جستجو 
. به همین دلیل، ملاصدرا همانند افلاطون انسان را عالم صغیر و جهان را عالم کبیر قلمداد کرده و دهدمی

 .کندمیرابطه بسیار نزدیکی بین انسان و جهان ترسیم 
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